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درخواست دبيران تاريخ از مصدق
تبيين و تعميم تعريف خيانت
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اشاره يک استاد به فتنه گري تازه دولت لندن
بيست و چهارم دي ماه ۱۳۳۱ دکتر مصدق رئيس دولت وقت در خانه خود- خيابان فلسطين امروز- نامه طومارمانند دبيران تاريخ (در آن زمان تاريخ و جغرافيا و تعليمات مدني) دبيرستان هاي تهران را دريافت کرد که در آن درخواست کرده بودند از مولفان کتاب هاي درسي تاريخ ويژه دوره دوم دبيرستان ها تحقيق شود که چه مقام و نيرويي آنان را وادار کرده بود که در اين کتاب ها تصوير بزرگي از اجتماع کشتي هاي نظامي انگلستان را چاپ کنند و اين مقام يا مقامات- هر کس که باشد- به دادگستري تسليم شوند تا به اتهام خيانت به وطن محاکمه و مجازات شوند. اين دبيران استدلال کرده بودند که اتهام خيانت به وطن مي تواند به چنين مقاماتي اطلاق شود زيرا تصوير مندرج در کتاب در ذهن هر نوجوان نقش مي بندد و تا سال هاي سال گمان مي کند که با چنين ناوگاني، دولت لندن حق دارد که آقاي ايران هم باشد. اين طومار که داراي صدها امضا بود توسط نمايندگان دبيران به دکتر مصدق تسليم شده بود. اين دبيران بعداً به روزنامه هاي چپ و ملي گرا گفته بودند عکس مندرج در کتاب، مربوط به دهه دوم قرن (قرن ۲۰) بوده و احتمالاً کشتي هاي انگليسي براي برداشتن همين يک عکس و انتشار آن براي مرعوب کردن ملل ضعيف و نيز تقويت روحيه انگليسي ها اجتماع کرده بودند و....

در پي خواندن طومار و شنيدن اظهارات نمايندگان دبيران، دکتر مصدق تصميم به تبيين تعريف خيانت به وطن، افزايش شمول آن و دوباره نويسي قوانين مربوط و تشديد مجازات مرتکبين گرفت و سفارش لازم را به همکاران خود کرد تا در آن باره مطالعه شود. همچنين قرار بر اين شده بود که کتاب مورد اعتراض براي سال تحصيلي بعد مورد تجديد نظر قرار گيرد و همچنان که نمايندگان دبيران خواسته بودند واکنش افغان ها به مداخلات لندن و جريان قتل عام انگليسي ها در ژانويه ۱۸۴۲ و موارد ديگري از اين دست بر آن اضافه شود و...

با اينکه «لطفي» وزير دادگستري کابينه دکتر مصدق قضيه تبيين و تعميم خيانت به ملت را دنبال کرده بود، با براندازي سال بعد (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) همه تلاش ها در اين زمينه که ضروري تشخيص داده شده بود، متوقف شد و تا سال هاي سال، آن عکس مورد اعتراض از کتاب هاي درسي حذف نشد.

موضوع تبيين و تعميم تعريف خيانت به وطن مخصوصاً از نيمه دوم قرن ۲۰ مورد توجه ملل قرار گرفت زيرا ثابت شده است بسياري از مشکلات ملي نتيجه اعمال خيانت آميز معدودي افراد بوده است. در چند سال اخير دولت هاي تازه در امريکاي لاتين به تکميل قوانين خيانت به وطن اقدام کردند و همين چند روز پيش دولت روسيه نيز تصميم گرفت موارد تازه را بر آن اضافه کند.

سالروز تسليم نامه دبيران دبيرستان هاي تهران به مصدق، اين فرصت را داده است تا پيامي را که ۲۱ دي ماه جاري دريافت شده است، درج کنيم که فرستنده اش خود را مدرس دانشگاه معرفي و اصرار به انتشار آن از باب آگاهي عموم هموطنان کرده است؛
... از آغاز به کار راديو به عنوان يک رسانه عمومي در دهه ۱۹۲۰ و از زمان انتقال امواج تلويزيوني توسط ماهواره در دهه ۱۹۶۰ اجراي سياست و مداخله از طريق رسانه هاي صوتي- تصويري و موضوع تلقين و شست وشوي مغزي يک مساله جهاني شده است که تنها چند دولت مشخص از اين حربه استفاده مي کنند. زبان انگليسي يک وسيله ارتباط جهاني شده است و اگر فرضاً دولت يک کشور کوچک يک برنامه به زبان انگليسي بر برنامه هاي راديو و تلويزيون خود اضافه کند، به معناي شست وشوي مغزي و ساخت مخالف داخلي و... نيست زيرا ملل انگليسي زبان به رشد و بلوغ متعارفي رسيده اند که گوش نکنند، ولي کار دولت هايي را که با تحمل هزينه سنگين برنامه گسترده راديو و تلويزيوني به زبان ملل دوردست و مورد نظر داير مي کنند يا اينکه براي اين کار به تاسيس راديو و تلويزيون مستقل مي پردازند به چيزي جز مداخله، دشمني، تحريک، و دست کم القاي رفتار، روش و تفکري مغاير فرهنگ ملي نمي توان تعبير کرد. اين، يک کار امپرياليستي است و به نوعي اعلان جنگ. تا زماني که همه اتباع جوامع قبلاً مستعمره يا عقب مانده به آن حد از رشد و بلوغ نرسند که بدانند برنامه هاي اين راديو و تلويزيون هاي دولتي به زبان ملي آنان دام است و تخريب؛ بر عهده دولت هاست که با وضع قانون و تدابير ديگر مانع اين تلقينات عمدتاً زيان آور شوند. اين، يک تکليف دولت ها است. اين، سانسور و عمل خلاف آزادي نيست. همان دولت هاي صاحب اين راديو و تلويزيون ها انواع قانون ضدقمار، ضدمواد مخدر، ضدفروش سکس، ضدتروريسم دارند و... که مرتکبين آن اعمال، اين کار خود را استفاده از آزادي تعبير مي کنند. هرکار خواست دل که آزادي نيست.

اين مطلب را برايتان از اين جهت نوشتم که شنيدم دولت انگلستان از ۱۴ ژانويه تلويزيون فارسي راه اندازي مي کند، هر شب هشت ساعت. چرا؟ مگر ما خودمان راديو و تلويزيون نداريم. اين همه روزنامه در تهران منتشر مي شود. درصد ارباب رجوع ايراني اينترنت در ميان ملت ها در رديف خيلي بالا است. مگر خبر ديگري هم «جز فتنه گري» در اين دنيا وجود دارد که به آن دسترسي نباشد. اگر ريگي به کفش دولت لندن نيست برود اين پول را صرف خانه به دوش هاي خيابان هاي لندن کند. دولت لندن بايد بداند عصر غرب که ۵۰۰ و اندي سال طول کشيد به پايان رسيده است. با وجود اين، دولت نبايد دست روي دست بگذارد و اجازه چنين مداخله سياسي- فرهنگي را بدهد. تا رسيدن به آن سطح که آحاد ملت بتواند دشمن را تشخيص بدهد لازم است با وضع قانون از شست وشوي مغزي ملت توسط يک دولت بيگانه جلوگيري به عمل آيد. باز برايم شنيدن اين خبر رنج آور بود که دولت لندن به دست ۲۰ روزنامه نگار و عمدتاً ايراني و نسبتاً جوان که در تهران فعاليت روزنامه نگاري داشتند و با جزئيات آشنا هستند، مي خواهد توطئه تازه خود را به انجام برساند. 
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